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موّاد لازم:

طرز تهيهّ

1  مامان روي برشته ي كيك را با چاقو برداشت و كيك ها 
را خوب پودر و نرم كرد.

2  من پنير خامه اي و كره را با هم مخلوط كردم و به پودر 
كيك اضافه كردم. مواد را خوب ورز دادم تا خمير نرمي شد.

 3  بعد به اندازه ي آب نبات از خمير برداشتم و گرد كردم  و 
به آن چوب آبنبات زدم.

4  كف سيني را چرب كردم و آبنبات ها را در آن چيدم. 
بعد يك ساعت در يخچال گذاشتم تا كمي سفت شوند.
5  مامان شكلات ها را داخل كاسه اي روي حرارت 

كتري گذاشت تا آب شوند (روش بن ماري).
6  مـن كيك  ها را از يخچـال بيـرون آوردم و از 
دسته ي آن در شكـلات آب شده چـرخـاندم و با 

شكلات هاي ريز رنگي(ترافل) تزيين كـردم.
7  دوباره كيك آبنباتي ها را دو ساعت در يخچال گذاشتم 

تا آماده شوند.

 كيك آماده وانيلي؛ دو عدد    
 پنير خامه اي؛ يك عدد
 كره؛ بيست و پنج گرم

 شكلات تخته اي؛ صد گرم
 چوب آبنباتي يا سيخ كبابي نازك؛ 

ده عدد

 تصويرگر:  مهديه قاسمى

گ هاي

ر رن
ت د

 مي توانيد از شكلا

نيد.
ده ك

ستفا
 مختلف ا



همه ى ما آرزوهايى داريم و دوست داريم خيلى زود به آن ها برسيم؛ امّا بهتر 
است تلاش كنيم ديگران هم به آرزوهايشان برسند.

حتماً پيش آمده كه جورچينى را چيده اى و فقط يك تكّه از آن را پيدا نكرده اى 
و خيلى ناراحت شده اى؛ چون احساس كرده اى وقتت تلف شده و جورچين هم 

كامل نشده است. 
ما آدم ها مثل تكّه هاى اين جورچين هستيم. براى رسيدن به خيلى چيزها به 
كمك هم نياز داريم. جورچين آرزوهاى ما وقتى كامل مى شود كه تلاش كنيم 

جورچين آرزوهاى ديگران را هم كامل كنيم. 
ما همان قدر در رسيدن به آرزوهايمان به كمك نياز داريم كه ديگران به كمك     

        ما نياز دارند. 
افسانه موسوى گرمارودى
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شعر
                            

از صبح روى ميز ما
مشغول كار و كاسبى ا  ست

توى بساطش خرده نان
با تخمه هاى طالبى  است

حتماً براى بچّه اش
دنبال يك لقمه غذاست
من ديده ام در كار خود

خيلى دقيق و بى صداست
هر روز چيزى مى برد
از خانه ى ما، مورچه

امروز هم يك «نوش جان»
گفتم به بابا مورچه

 سميه تورجي
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

 يك شعر ديگر



صبر خانه اش كجاست؟
در كجاى آدم است 

صبر مادرم زياد 
صبر من ولى كم است 

اى خداى مهربان 
تو صبورى و عزيز
توى صبردان من 
صبر بيش تر بريز

35 بهمن ١٤٠٠

 بابايى
ميه

س  

 يك شعر ديگر



پري كوچولو دوتا بال كوچك داشت؛ و يك چوب دستي بلند. پري هر روز 
اين طرف مي پريد. آن طرف مي پريد. چوب دستي اش را تكان مي داد و گل گل گل 
همه جا را پر از گل مي كرد. سيب سيب ســيب، درختان را پر از سيب مي كرد. 

شُرشُرشُر، چشمه ها را پر از آب مي كرد.
يك روز پري كوچولو چوب دســتي اش را برداشت تا هوهوهو، باد را صدا 
بزند كه الاغي از راه رســيد و چوب دستي اش را قاپيد. پري فرياد زد: «چه كار 

مي كني؟ صبر كن. بايست.»
الاغ صبر نكرد. دويد و رفت و پشت يك درخت، چوب دستي  را تكان داد و 

كاه كاه كاه، درخت را پر از كاه كرد.

 سرور كتبى تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

صّه
صقصقص         ق
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بعد چرخي دورِ خودش زد و يونجي يونجي يونجي، زمين را پر از يونجه كرد. 
بعد دوباره يونجي يونجي يونجي، باز هم يك خروار يونجه روي زمين درست 
كرد. دور و بر الاغ مثل درياي يونجه شد. يونجه ها از قدّ الاغ بلندتر بودند. الاغ 
بر  پريد و شروع كرد به خوردن؛ امّا كمي بعد حس كرد نفسش بالا نمي آيد. دورو 

الاغ پر از يونجه بود. راست يونجه، چپ يونجه، بالا يونجه، پايين يونجه.
الاغ داشت در درياي يونجه غرق مي شد. داد زد: «عر... عر... كمك، كمك.»

كسي صدايش را نشنيد. بلندتر داد زد: «كمك؛ كمك.»
پري ايستاد. گوش داد. صداي الاغ بود. پري داد زد: «كجايي؟» 

الاغ گفت: «اين جا. توي يونجه ها. كمك، كمك، عرعر...»
پري نگاه كرد. ديد چه خبر است! داد زد: «چه كار كردي؟ اين همه يونجه!»

الاغ نفس نفس زد: «كمكم كن. كمكم كن.»
پري گفت: «چوب دستي كو؟»

الاغ ناله كرد: «نمي دانم. شايد نزديك درخت بيد.»
پري بالا پريد. پايين پريد. اين طرف را گشت. آن طرف را گشت تا چوب دستي  
را پيدا كرد. چوب دستي را تكان داد و هوووپ هوووپ هوووپ، هرچه كاه و 
يونجه بود، جارو كرد. الاغ نفس راحتي كشيد و از جا بلند شد. پري چوب دستي 

را تكان داد و هوهوهو، باد را صدا زد. الاغ گفت: «پس من چي؟»
پري چوب دستي اش را تكان داد و يونجي يونجي، يك باغچه ي كوچولو پر 

از يونجه درست كرد. الاغ رفت در باغچه؛ نشست و يونجه خورد.

55 بهمن ١٤٠٠



     زيب زيبى به هر كس مى رسيد سلام مى كرد.
 محمدرضا شمس

بان

ه قر
ويرگر: حديث

 تص

ين
ا بب

ر         قصّه ر

 «وای، ﹡﹥. ﹡︣و»

.﹩︊ز ︉ م ز﹑︨»

 وای ﹡﹥. ﹡︣و»

︀ر︎︪️.» «︨﹑م︠ 

 «︨﹑م ﹝﹫﹞﹢ن. »
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 ﹜﹡︀ ﹑م ﹋﹢﹋﹩︨﹑م︠  ﹋︀﹡﹍﹢رو.︨ 
︀زی.»  ︋︀ ﹫  ︋﹜﹨ ﹢︑»

«.﹩︊ز ︉ م ز﹑︨»«.﹜ردم، ﹝﹩ آ﹢ «وای، ﹡﹥.»«آب︠ 

«﹡︣و.»

 «︠︴︣﹡︀ک ا︨️.»

«.﹤︐︪﹎︣ «او︋ 

﹢دم.»︑﹢ ﹥ ﹇︡ر ﹇︪﹠﹍﹩! ر﹡﹍﹩ ر﹡﹍﹩.  «︨﹑م ﹫﹢ان دراز و  ︀ ︀﹐ ︑﹢ را ﹡︡︡ه︋  ︑

 ︡︡﹞آ ﹤﹋ ﹜﹡﹢﹠﹝﹞

و  ﹝﹟ را ﹡︖︀ت 

.︡داد

«﹥ ﹎﹀︐﹩؟ ﹡︪﹠﹫︡م. ﹥ ﹎﹀︐﹩؟»

«.︣︑﹢﹚︗ .︣︑﹢﹚︗ ︀ ﹫︋

︀ش.» ﹥ او ﹡︡ا︫︐﹥︋  «﹋︀ری︋ 
︣ود.» «︋﹍︢ار︋ 

ّ︙﹥ ا︨️.»  ︋﹉ ︳﹆﹁ او»

︦ ا﹟ ︗﹢ری ا︨️؟  ︎

︀زی  ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹩︋ 
﹋﹠﹩؟»

75 بهمن ١٤٠٠



جادوى فلاسك

ده
سا

ف 

ف        يك كش

 محمدهادى نيكخواه آزاد
 تصويرگر: كيانا ميرزايى

يك بار مـن و سحر در پارك بازي مـي كرديم. مامان چند استكان 
و كمـي شكلات آورد. ما هـم دست هايمان را شستيم و كنار پـدر 
نشستيم. پـدر بالاي فلاسك را چندبـار فشار داد و ليوان ها را پر از 
چاي كرد. من و سحر به هم نگاه كرديم. از بابا پرسيديم: «چه طوري 

چاي از فلاسك بالا مـي آيد و داخل استكان مـي ريزد؟»
بابا گفت: «بايد فلاسك را بـاز كنيم و درونش را ببينيـم. البتهّ اگر 

مامان اجازه بدهد.»
مامان لبخند زد و گفت: «به شرطـي كه فلاسك را دوبـاره خـودتان 

سرهم كنيد.»
بابا به ما نشان داد كه داخل فلاسك يك لوله ي باريك فلزي قرار دارد. 
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 ساخت افشانه را اين جا ببين.  

چاي از اين لوله بالا مـي آيد و درون استكان مي ريزد. بعد بابا با 
احتياط محافظ روي در را باز كرد تا بتوانيم داخل آن را ببينيم. يك 
كيسه ي پلاستيكـي مثل بادكنك آن جا بود. بابا گفت وقتي دكمه ي روي 
در را فشار مـي دهيم، هواي داخل آن وارد محفظه ي فلاسك مي شود 
و چاي را به بالا هُل مي دهد. چاي هم وارد لوله مي شود و بالا مي آيد.

سحر گفت: «افشانه هم همين طوري كار مـي كند؟»
اگر دوست داريد  «بله دخترم. درست فهميدي. حالا  بابا گفت: 

يك افشانه درست كنيد، دو تا نـي نوشابه و يك ليوان بياوريد.»

95 بهمن ١٤٠٠



ير
                          مشاه

شمشمش
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 محسن هجري
 تصويرگر: رضا مكتبى

دارد؛ جايي كه در  قرار  قزاقستان  فاراب در كشور 
روزگار قديم بخشي از سرزمين ايران بوده است. فاراب 
زادگاه ابونصر محمّد فارابي، دانشمند و فيلسوف ايراني، 
است. محمّد از همان نوجواني به آموختن دانش هاي 
استادان  دانش  از  آن كه  براي  او  پرداخت.  خود  زمان 

زمانش بهره مند شود، سفرهاي زيادي رفت.
يكـي از ويژگـي هاي ابونصر، دقّت زيادش در مطالعه 
و فراگيري دانش بود؛ به گونـه اي كه مطالب كتاب ها را 

موبه مو به  خاطر مـي سپرد.
البتهّ او فقط به يادگيري از دانش ديگران راضـي نمي شد 
و بسيار پژوهش مي كرد تا به پاسخ هاي جديدتري برسد. 

به همين خاطر علوم مختلفي را فرا گرفت. 
سـال ها بعد، ابـن سينا او را معلّـم خود نـاميد. محمّد 

فارابـي بسيار ساده بود و قناعت او زبانزد همه بود.

 بايد با دقّت به سخنان آموزگار گوش كنيم.
 بايد پرسشگر و اهل تحقيق باشيم تا بتوانيم

     راه هاي جديدتري را پيدا كنيم.
 بايد ساده زندگي كنيم و قناعت داشته باشيم.

از ابونصر چند كار را مي توان آموخت:



نم
ما

سل
ى م

                          من ايران
ريرير يايا ن
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 سنا ثقفي
 تصويرگر: منصوره محمّدى

ديروز خانم معلّم يك دفعه پرده ي كلاس را كشيد. خيلي 
تاريك شد. هيچ جـا را نمـي ديديم. كلاس ما همين طوري 
تاريك است. چه برسد به اين كـه پرده ها را هم بكشيم. بعد 
شروع كرد به نوشتن روي تخته. صداي بچّـه ها در آمد: 
«خانم ما چيزي نمي بينيم. توي اين تاريكي كه نمـي شود.»

خانم معلّم همين طور مي نوشت. ناگهان يك سايه ي سياه 
از جايش بلند شد و به طرف پنجره رفت. پايش به صندلي 
خورد و نزديك بود بيفتد. دستش را به لبه ي پنجره گرفت 
و گفت: «با اجازه.» و پرده را كنار زد. سارا بود. كلاس 

روشن شد. او هم برگشت و سرجايش نشست.
خانم معلّم گفت: «وقتي پرده را  كشيدم چه مي ديديد؟»

يكي گفت: «هيچي. يك سري سايه ي سياه.»
خانم معلّم گفت: «چه چيزي شما را اذيتّ مي كرد؟»

يكـي گفت: «خانـم بـد هم نبود. يك كم مـي خوابيديم.»
همه خنديدند. يكي ديگر از بچّه ها گفت: «چرا بايد در 

تاريكي مي مانديم؟»

خانم معلّم لبخند زد و گفت: «من فقط پرده را بستم. 
تا با تاريكي چيزهايي را ببينيد.»

بعد سارا را نشان داد و گفت: «باز كردن پرده يا رسيدن 
به روشنايي هم خطرهايي داشت. ممكن بود سارا راه 

پنجره را گم كند. ممكن بود من دعوايش كنم يا...
امّا روشنايي و ديدن همه جا حقّ شما بود و ظلم يعني 

پوشاندن حق و حقيقت.»
بعد پنجره را نشان داد و گفت: «درست اين است كه 

نگذاريم هيچ كس نور را بپوشاند و دنيا را تاريك كند.» 
آن طرف پنجره، در حياط مدرسه پرچم ايران با 

نسيم تكان مي خورد.



چند وقت پيش خانه ي دايى بوديم. از راه نرسيده، 
با پسردايي نشستيم به بازي؛ امّا صداي بزرگ ترها را 
مي شنيديم. مامان به دايى گفت: «چند سال است كه 

در اين خانه هستيد؟»
دايى گفت: «نزديك بيست سال.»

مامان گفت: «دنبال جاى بهترى نيستيد؟»
دايى گفت: «نه، اين جا خيلى راحتيم.»

مامــان خنديد و گفت: «يعنى اين جا بهترين خانه 
دنياست؟»

دايى هم خنديــد و گفت: «نه؛ امّا چيزي دارد كه 
خانه هاى ديگر كم تر دارند.»

مامان با تعجّب گفت: «برعكس، خانه هاى جديد 
چيزهايى دارند كه اين جا ندارد.»

دايى گفت: «اين چيزها را نمى گويم، چيزى كه تا 
به حال نديده اى.»

مامان صداى خنده اش را بلند كرد و گفت: «نكند 
اين جا گنجى مخفى شده كه ما نمى بينيم.»

دايى گفت: «نه، گنج كجا بود. چيزى دارد كه براى 
من بهتر از هر گنجى است.»

بابا خنديد و گفت: «شــما درباره ي خانه صحبت 
مى كنيد و دايى درباره  ي صاحب خانه.»

دايى دست زد و گفت: «احسنت، خانه هاى بهتر از 

وب
ى خ

                     حرف ها
ى

 تصويرگر: مرضيه  صادقى مهدي معيني
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اين زياد است؛ امّا مـن صاحب خانـه اى بهتر از ايـن، 
كجا پيدا كنم؟»

بابا گفت: «او فقط يك مالك نيست، او براى دايى، 
پدرى كرده است.»

من صبرم تمام شد؛ ميان صحبت آن ها رفتم و گفتم: 
«بابا، مالـك ديگر كيست؟ پدربـزرگ كه سال پيش از 

دنيا رفت.»
بابا چندبار دستش را به پشتم زد و گفت: «مالك، 
يعنى كسى كه اين خانه مال او است؛ امّا درباره ي 

پدرى كردن او، خود دايى جواب مى دهد.»
دايى گفت: «او پدر من نيست؛ امّا مانند يك پدر به 
فكر ما بوده  تا اين جا راحت باشيم و مشكلى نداشته 

باشيم.»
صداى اذان كه بلند شــد، همه پشت سر بابا نماز 
خوانديم. من گفتم: «ما در نماز هم چندبار مالك گفتيم.»
بابا گفت: «البتهّ در نماز مى گوييم مالك يوم الدين 

يعنى مالك روز جزا يا روز قيامت.»
پسردايي گفت: «من از روز قيامت مي ترسم.»

بابا لبخند زد و گفت: «امّا قبل از اين كه خداوند را 
در نماز، صاحب روز جزا بناميم، او را رحمانِ رحيم 
مى ناميم؛ يعنى بخشــنده ي مهربان. مى گوييم ما تو را 
مى پرستيم و فقط از تو كمك مى خواهيم تا ما را به راه 
راست راهنمايى  كنى. همان راه آدم هاى خوب. پس در 

آن روز، اميد ما به بخشندگى و مهربانى خدا است.»
دايى گفت: «مالك خانه ي ما هم، خوبى هايش را از 

مالك جهان يادگرفته است.»
صداى زنگ در بلند شد. دايى با تعجّب گفت: «ما 
كه منتظر كسى نبوديم.» و دم در رفت و با يك جعبه 

شيرينى برگشت.
دايي گفت: «نگفتم، چنين صاحب خانه اى از كجا 
پيدا كنم؟ ما حواســمان نبود كه فردا تولدّ حضرت 
علي(ع) است؛ امّا او حواسش به همه جا هست. دوتا 
جعبه شيرينى خريده بود. يكى براى خانواده ي خودش 

و يكى هم براى خانواده ي ما.»
زن دايى كه به آشپزخانه رفته بود، با عجله بيرون آمد و 
گفت: «نه،نه. در جعبه را باز نكنيد. اوّل شام، بعد شيرينى.»گفت: «نه،نه. در جعبه را باز نكنيد. اوّل شام، بعد شيرينى.»
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 تصويرگر: مهسا درت التاج تهرانى  دكتر عليرضا يارقلى

كدو حلوايى پر از ويتامين هاى مفيد است. اين ميوه ى خوشمزه سلول هاى مرده ى پوست را از بين 
مى برد. همچنين از پوست ما در برابر اشعه هاي زيان آور خورشيد محافظت مى كند.  

اين ميوه، تب را از بين مـى برد و هنگام سرماخوردگـى سينه را نرم مـى كند. در ضمن آرام بخش 
است و كم خوابى را از بين مى برد. قلب را تقويت مى كند و براى معده و دستگاه گوارش مفيد است.

تخمه هاى كدو نيز باعث تقويت مغز و حافظه مى شوند و استخوان ها را محكم مى كنند.
اگر با خوردن كدو حلوايى احساس سستى مى كنيد بهتر است آن را با زيره، روغن زيتون يا

        جوز هندى مصرف كنيد.
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دو
لا ب

                     يك، دو، حا

 سميه قلي زاده
 تصويرگر: شيوا ضيايى

با روزنامه و كاغذ باطله استوانه هاي كاغذي در اندازه هاي 
گوناگون بسازيد.

حـالا فكر كنيد اين استوانه هـا مشعـل هستند. يك توپ 
كوچك بالاي استوانه قرار دهيد. براي شروع از استوانه هاي 

كوتاه  تر استفاده كنيد و مواظب باشيد، توپ ها نيفتند.
سخت ترين مشعل براي توپ رساني، مشعل هاي بلندترند؛ 
چون حفظ تعادل در نگه داري توپ با آن ها سخت تر است. 

حالا در يك مسير مشخّص حركت كنيد و سعي 
كنيد توپ ها را به مقصد برسانيد.

اين بـازي را با دوستان يا اعضاي خانواده 
انجام دهيد.

 انجام اين ورزش را اين جا ببين.



︣درد ﹝﹩ آورد.  دل درد و︨ 

︧︐﹍﹩  ﹝﹩ ︫﹢د.  ︠︒︻︀  ︋ ﹢︨︐﹩ ا︖︀د  ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︎   ︋

︋﹫﹠︀﹩ را ︲︺﹫︿  ﹝﹩﹋﹠︡.

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︑﹠ّ﹀︧﹩ ا︖︀د   ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹫﹞︀ر   ﹝﹩ ﹋﹠︡.︋   ︗︀﹡﹢اران و ﹎﹫︀﹨︀ن را︋ 

 تيم هوا دو بازيكن ثابت (نيتروژن و اكسيژن) دارد. 
بقيهّ ي بازيكن هـا روى نيمكت ذخـيره نشسته انـد 
و با توجّه به شرايط وارد زمين بازى مـى شوند. اين 

بازيكن ها مدام در حال رفت و آمدند.

 اگرچه هوا را نمى بينيم؛ امّا هنگام وزش باد يا نسيم 
مى توانيم آن را احساس كنيم. 

 هوا سه كار مهم انجام مي دهد:

از زمين در مقابـل اشعه هـاى زيـان آور خـورشيد 
محافظت مى كند.

     گرمايـى را كه از خورشيد مـى آيد نگه مـي دارد 
تا كره ي زمين منجمد نشود.

         به انسان ها و جانواران اكسيژن و به گياهان كربن 
دى اكسيد مي دهد و زندگى مى بخشد.

  آلودگى هوا مشكلات زيادى را براى ما  ايجاد مى كند:

  مرتضى شمس آبادى  تصويرگر: ميثم  موسوى

ب  

ج  
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براي حفظ سلامتى دربرابر آلودگى هوا بهتر است 
از اين موادّ غذايى استفاده كنيم:

﹢درو﹨︀ دود︠ 

︀ در ز﹝﹫﹟ د﹁﹟ ز︋︀﹜﹥ ﹨

﹢زا﹡︡ن ز︋︀﹜﹥ ﹨︀  ︨

﹡﹫︣و﹎︀ه ﹨︀ی 
﹩﹚﹫︧﹁ ️ ﹢︨︠

︀︠︐﹞︀ن ﹨︀  ︨︡  از ︩ ﹫ ﹎︀ز﹨︀ی ﹎﹏ ︠︀﹡﹥ ای﹎︣م ﹋︣دن︋ 

️ ﹨︀ی  ﹫﹛︀︺ّ﹁ 
﹩︐︺﹠︮

 دودزا

و البتهّ بعضي چيزها را هم مصرف نكنيم:

 ﹝﹫﹢ه ﹨︀ ا﹡﹢اع ﹜︊﹠ّ﹫︀ت

︤︊︖︀ت  ︨ ︤  و آب ︊  ︀ی︨ 

︊﹢س دار  رو︾﹟ ﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ︾ّ﹑ت︨ 

︦︍﹫

﹉﹀︎

︦﹫ ﹢︨︨ ︀﹜︊︀س ﹋

 ﹡﹢︫︀︋﹥ ﹨︀ی ﹎︀زدار

 امّا چه چيزهايى هوا را آلوده مى كنند:
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7

 چه كنيم تا از آلودگي هوا جلوگيري كنيم؟

6

︀ز︀﹁️ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛.  از ﹝︭﹢﹐ت ﹇︀︋﹏︋ 

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹢︗ ﹤﹁︣ ︀﹡﹥ در ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی︮   در︠ 

﹊︀ر﹛ ︑︀ ﹨﹢ا را ︑﹞﹫︤  ︩ ︑︣ی︋  ﹫  در︠︐︀ن و ﹎﹫︀﹨︀ن︋ 
.︡ ﹠﹠﹋

️ وآ﹝︡ ﹡﹊﹠﹫﹛. ـ  ر﹁ ︣ ︑︣ا﹁﹫﹊ـ ـ ️ ﹨︀ی︎  ︻︀  در︨ 

︩ ︑︣ از و ﹏︀︨﹞﹏ و﹡﹆﹏ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ﹫  ︋

 اين مطلب هم خواندني است.



حنا، منتظر مامان و بابا بود. به نظرش مي آمد عقربه هاي 
ساعت مثل يك حلزون آرام آرام جلو مي روند. مادربزرگ 
به حنا گفته بود وقتي عقربه هاي بزرگ روي دوازده بيايد 
و عقربه ي كوچك روي عدد هشت، مامان و بابا خواهند 
رسيد. حالا عقربه ي بزرگ روي عدد دوازده بود؛ ولي 
عقربه ي كوچك يك دور ديگر بايد مي گشت تا به عدد 

هشت برسد.
حنا از انتظار كشيدن خسته شده بود و حوصله اش سر 
رفته بود. از مادربزرگ پرسيد: «مامان جون، يعني هديه ي 

جالب من چه چيزي مي تواند باشد؟»
مامان جون گفت: «چيزي كه يك صورت، دو تا چشم، 

دوتا گوش، يك بيني و يك دهان دارد.»

حنا گفت: «فهميدم. يك بستني عروسكي است؛ ولي 
اين كه هديه ي خيلي جالبي نيست.»

مامان جون گفت: «آن چيز يك صورت، دوتا چشم، 
دوتا گوش، يك بيني و يك دهان دارد. دهاني كه توي 

آن زبان كوچكي قايم شده.»
حنا گفت: «اين چيزي كه شما مي گوييد فقط مي تواند 
يك بستني عروسكي باشد؛ امّا بستني عروسكي كه زبان 

ندارد.»
مامان جون باز گفت: «آن چيز دوتا چشم، دوتا گوش، 
يك بيني، يك دهان، يك زبان و يك كلّه ي كم مو دارد.» 
حنا گيج شده بود و كلمه ها را با خودش تكرار مي كرد.

مـامـان جـون ادامه داد: «آن چيز يك صورت، دوتـا 

واه آزاد
ره نيكخ

بها  
 تصويرگر: عاطفه فتوحى
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چشم، دو تا گوش، يك بيني، يك دهان، يك زبان، يك 
كلّه ي كم مو و يك گردن نازك دارد.»

حنا چشم هايش را بست، فكر كرد و گفت: «آخ جان، 
يك بازي رايانه اي است. من بازي اش را بلدم.»

مامان جون كه كم كم داشت از اين بازي خوشش 
مي آمد گفت: «نه بستني عروسكي و نه بازي رايانه اي 
است. آن چيز يك صورت، دو تا چشم، دوتا گوش...»

حنا ادامه داد: «مي دانم. يك بيني، يك دهان، يك زبان، 
يك كلّه ي بي مو و يك گردن نازك دارد.»

مامان جون خنديد و خواند: «و دوتا دست و دوتا پا».
حنا ذوق زده گفت: «واي، يك بچّه خرگوش است.»

مامان جون گفت: «بيا اين بار با هم بخوانيم.» و با هم 
خواندند: «آن چيز يك صورت، دو تا چشم، دوتا گوش، 
يك بيني، يك دهان، يك زبان، يك كلّه ي كم مو، يك 

گردن نازك، دوتا دست و دوتا پا دارد.»
صداي حنا قطع شد؛ ولي مامان جون هنوز مي خواند: 

«هر دست و هر پايش پنج انگشت و ناخن دارد.»
حنا بلند گفت: «امّا خرگوش ها كه انگشت ندارند.»

مامان جون جواب داد: «من هم نگفتم يك بچّه خرگوش 
است.»

حنا گفت: «چرا از اوّل نفهميدم؟ عروسك است. از 
همان هايي كه شير مي خورند و صداي گريه و خنده در 

مي آورند.»
مامان جون خنديد. صداي در آمد. در دست بابا يك 

جعبه ي شيريني بود و در دست مامان يك پاكت.
مامان عكس توي پاكت را به حنا نشان داد. بعد توضيح 
داد كه آن عكس بچّه ي خيلي كوچولوي آن هاست. حنا 
ذوق كرده بود. عكس را نگاه كرد و گفت: «يك كلّه است، 

دوتا دست و پا... كي كامل مي شود؟»
مامان جواب داد: «پنج ماه ديگر».

حنا خـواند: «بچّه ي مـا يك صورت، دوتا چشم، دوتا 
گوش، يك بيني، يك دهان...»

 يك داستان ديگر
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دآورى: حميده سيوانى اميرخيز 

گر  

ميرا حسينى 
ر: س

وير گ
تص  

دختر: چرا وقتي به آرايشگاه مي رويم روي 

زمين مو ريخته، در خيّاطـي پارچه و نخ، در 

تعميرگاه پيچ و مهره؛ ولـي وقتـي به بانك 

مـي رويم هيچ پولـي روي زمين نريخته، تازه 

خودكارشان را هم با نخ بسته اند؟

امير: بيست تا. سيب مي تواني بخوري؟علي: ببينم امير، با معده ي خالي چندتا 
علي: اشتباه مي كني، فقط يكي.

شكمت خالي نيست.چون وقتي سيب اوّل را خوردي ديگر 
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همان بقيهّ ي ميوه ها را بشوييم.شستن ميوه ها، اوّل كيوي را مـايع بزنيم و با دانش آمـوز: اجـازه؟ مـا مـي توانيم موقع خواصّ كيوي بگويد؟معلّم: خب بچّه ها چه كسي مي تواند از 

مأمور سينما: اين كه نصف قيمت بليت 
است؟

مرد: قول مي دهم فقط با يك چشمم 

اين فيلم را تماشا كنم.

چه چيزهايي نياز دارند؟معلّم: گياهان براي ادامه ي زندگي به 
دانش آموز: آقا، من فقط اوّل و آخرش 

را بلدم.
معلّم: اشكال ندارد آخرش را بگو.

نياز  زندگي...  ادامه   براي  دانش آموز: 
دارند.

 لطيفه هاي بيش تر را 
 اين جا بخوان.



قدم زدن در جنگل و نشستن در سايه ي درختان بسيار دلپذير است. امّا جنگل 
حرا، جنگلي عجيب و متفاوت است؛ چون گاهي زير آب مي رود و براي تماشاي 
آن بايد سوار قايق بشويم. اين جنگل پر از درختاني كوچك و هميشه سبز به نام 

حرا است.
درختان حرا در ساحل دريا قرار دارند. وقتي آب دريا بالا مي آيد ريشه، تنه 
و شاخه هاي درختان حرا زير آب مي روند و فقط شاخه هاي نوك درخت ديده 

مي شوند؛ انگار كه درختان روي آب شناور هستند.
معمولاً ريشه ي درختان زير خاك است و ما نمي توانيم آن را ببينيم؛ امّا ريشه هاي 
درخت حرا را مي توانيم ببينيم. درخت حرا دو نوع ريشه دارد. ريشه هاي اصلي كوتاه 
هستند و زير خاك قرار دارند؛ امّا ريشه هاي هوايي باريك و بلندند و به صورت 

عمودي روي خاك رشد مي كنند. به همين خاطر، 
درخت حرا شكل عجيب و جالبي دارد.
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 مهناز عسگرى

 تصويرگر: لاله ضيايى

ن ما
         ايرا

اماما



گياهان براي رشد به آب شيرين نياز دارند؛ امّا حرا برعكس گياهان ديگر با آب شور 
سازگار است. ساقه، تنه و ريشه هاي حرا مثل دستگاه تصفيه ي آب عمل مي كنند. آن ها 

آب شور دريا را جذب مي كنند و نمكش را دفع مي كنند.

جنگل هاي حراي هرمزگان و قشم از مهم ترين و بزرگ ترين جنگل هاي حراي 
ايران هستند. اين جنگل ها در جنوب ايران در ساحل خليج فارس و درياي عمان قرار 
دارند. سازمان محيط زيست، اين منطقه را منطقه ي حفاظت شده ي حرا ناميده است 

و محيط بان ها از اين جنگل ها و  جانوران گوناگونش مراقبت مي كنند.
پرندگان گوناگوني در اين جنگل زندگي مي كنند. حواصيل بزرگ، سليم خاكستري، 

گيلانشاه، كاكايي، پليكان و لك لك برخي از اين پرنده ها هستند.

مداد رنگـي هايت را بردار. جنگلـي پر از درختان حرا نقّاشـي كن. قايقـي بين درختان 
بكش. دسته اي پرنده در آسمان اين جنگل زيبا بكش. راستي محيط بان دوربين در دست 
را فرامـوش نكن. او را گوشـه اي در كنار درختان حرا بكش. محيط بان هميشه مراقب 

جنگل است و نمي گذارد شكارچي ها پرنده هاي زيباي جنگل حرا را شكار كنند.

حواصيل بزرگ

سليم خاكستري

پليكانكاكايي گيلانشاه

 لك لك

 اين مطلب هم خواندني است.

235* نقّاشي هاي زيبايت را براي ما بفرست و جايزه بگير. بهمن ١٤٠٠



 مورچه  كوچولو اصلاً چاق 
نبود. حتيّ از مورچه هاي ديگر، 

ريزتر و لاغرتر بود؛ امّا خيلي شكمو 
بود. هرچيزي را كه مي ديد مي خورد. 

يك سيب درسته، يك ساندويچ كامل، يك 
بشقاب پلو با قيمه، يك كيلو آجيل و...

تا چشم به هم مي زدي مورچه كوچولو همه چيز را 
خورده بود و رفته بود سراغ خوراكي بعدي. يك روز 

يواشكي از زير در به مهماني خانه ي ما آمد و...»

دبدبده.
همهمه ادا را

اهاها اتاتان تستس دا نينين ا

ريرير.
يگيگ گبگب

زيزيزه
اجاجا

تستستو
رفرفر فبفب اماما ربربراي
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ما
تبتبت                        نوبت ش ونونو

 در خانه تنها بودم. مامان رفته بود براي بابا هديه بخرد؛ هم 
روز پدر بود، هم روز تولدّ بابا. بابا هم ماشين را  به تعميرگاه 
برده بود. تلفن زنگ زد. گوشي را برداشتم. عمّه بود. 
گفت سر كوچه است. براي ناهار مي آيد خانه ي ما تا 
بابا را در روز تولدّش غافل گير كند؛ امّا ما ناهار نداشتيم. 

بايد كاري مي كردم. براي همين دست  به كار شدم...»

كبري بابايي  
   تصويرگر: حديثه قربان



به  با توجّه  ليمو را رنگ آميزي مي كنيم.  با قلم مو 
موضوعي كه انتخاب مي كنيم، رنگ را جدا مي كنيم. 
مثلاً ما با استفاده از رنگ آبي روشن دانه هاي برفي 
را مي كشيم كه در حال باريدن روي ساقه ها هستند.

ابتدا ليمو ترُش خشك شده را برش مي زنيم. هر 
چه ليمو خشك تر باشد، نقش بهتري در چاپ به ما 

مي دهد.

 پايين صفحه را هم با همان دانه هاي 
برف پر مي كنيم.

1

2

3

د؟
كني

ه مي 
فاد

                شما از چه رنگ هايي است

م.
ميمي
يتيت تستس

سهسه
اماما مشمش

اباباي بيبي ز
اهاهاي اكاكار
رظرظر ظتظت تنتن نمنم
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شى

                       همه جا نقاّ
قنقنق اجاجا همهمه مهمه

ه عينعلي 
وجيه

 

كبري بابايي  
   تصويرگر: حديثه قربان



در اين تصوير سه تا مارمولك دم برگى وجود دارد.

مى توانى آن ها را پيدا كنى؟
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مى
رگر

سر         س

بگرد و پيدا كن

جالب و خواندنى

 عميق
 مجيد

 سام سلماسى

مارمولك دُم برگــى در جنگل هاى بارانى زندگى 
مى كند. حالت پوســت بدن او براى مخفى ماندن از 
چشــم دشمنانش بسيارمناسب  اســت. دم و بدن اين 

مارمولك پهن و تخت اســت و 
شباهت زيادى به يك برگ پژمرده 

دارد. رگ هاى سطح پوستش 
مانند رگبرگ هاى برگ به 
نظر مى رسد. دمش پيچ 
و تاب دارد و شــبيه برگ 
خشك شده اســت. چين و 

چروك هاى اطراف سرش كاملاً او  
را از ديد دشمنانش مخفى نگاه مى دارند.

از آب درست شده ام؛

من چه هستم؟

 امّا خيس نيستم. 

 على حيدرىبازى رياضى

سوم شكلات هاى باقـى مانده را خورد. نصف آن را به برادرش داد. ســپس يك سهيل دوازده عدد شكلات خريده بود. 

چند شكلات 
مانده است ؟برايش باقى 



ده  اختلاف بين اين 

دو ماهي پيدا كن.
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 زهرا اسلامي

جدول

بازي و سرگرمي

 عميق
جيد

 م

 سام سلماسى

 على حيدرىبازى رياضى

كـوتاه ترين مسيرى كه مورچـه  از 

نقطه ى شروع براى رسيدن به همه ى 

دانه ها طى مـى كند، چند متر است؟

 مدت سى ثانيه و بدون آن كه پلك بزنيد 
به اين تصوير (لامپ) نگاه كنيد و سپس 
بلافاصله به ديوار سفيد يا يك ورق كاغذ 

سفيد نگاه كنيد. چه مى بينيد؟

د و پيدا كن
بگر

از حروف به هم ريخته ى داخل
 هر بادكنك يك كلمه بساز.

از حروف به هم ريخته ى داخل
 هر بادكنك يك كلمه بساز.

ه ه

ه

ه

ه ه ودمم رانو وس ت
نج ب

نوص
ب

ر
ا

ا
شتى ارق آ

ام
گ

ج شو
ت

ا چق
و

ى

كتاب هاي خوب و خواندني را 
اين جا ببين.
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تى
         كاردس

دردردس اكاكا

كاغذ و مقوّاهاي رنگي، كاغذ كادو، 
آبرنگ، قلم مو، مداد، قيچي، چسب، 

سيخ چوبى يا شاخه ي درخت

ابتدا روي كاغذ با ر نگ هاي مختلف آبرنگ، نقش هايي 
ايجاد مي كنيم. اين نقش ها مي توانند ذهنـي يا چيزهايي 
باشند كه در طبيعت مـي بينيم (مثل برگ). حتيّ مـي توانيم 
شكل هاي ساده ي هندسي را مثل مربعّ، مستطيل و غيره در 

رنگ هاي مختلف رسم كنيم.

پس از آن، طـرح حيوان مورد نظرمـان را روي يك 
مقوّا بكشيم و برش بدهيم. بايد دقّت كنيم اندازه ي  آن 

با اندازه ي صورتمان برابر باشد.
بعد نقش و رنگ هايي را كه ايجاد مي كنيم، روي مقوّاي 
صورتك مـي چسبانيم. از كاغـذ كـادو و يا مقوّاهاي 
رنگـي نيز مـي توانيم براي پوشاندن روي مقوّا استفاده 

كنيم.

 فاطمه(سونيا) عزيز باوندپور 

وسايل مورد نياز:

س: اعظم لاريجاني 
 عكّا
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سپس جاي چشم صورتك را برش  مـي دهيم تا زماني 
كه ماسك يا صورتك را در مقابل صورتمان قرار مي دهيم 

چشمانمان ديد كافي داشته باشند.

در انتها، در وسط ماسك، يك سيخ 
چوبي يا يك شاخه ي درخت از پشت 
مي چسبانيم تا در نگه داشتن صورتك 

از آن استفاده كنيم.

 روش ساخت اين كاردستي را 
اين جا ببين.



ن ها
ى آ

           قصّه 

هصهصّهى صقصق

در روزگاران قديم، يك كشاورز بـراى 
آبيارى مزرعـه اش مجبور شد چـاه آب 
همسايه اش را بخرد. فرداى آن روز وقتى 
كشاورز براى برداشتن آب سر چاه رفت، 
همسايه اش بيرون آمـد و گفت: «تو حق 

ندارى از اين چـاه، آب بردارى.»
كشاورز خيلـى تعجّب كـرد و از او 
دليلش را پــرسيد. همسايـه ى فريب كار 
جواب داد: «تـو از مـن چاه خريدى؛ امّا 

آب داخل چاه هنوز مال من است.»
كشاورز نمـي دانست چـه  بگويد. پس 
نزد قاضـى شهر رفت و ماجـرا را برايش 

تعريف كرد.

 تصويرگر: ميثم موسوي

 ترجمه: مجيد عميق
(از مجموعه داستان هاي بيربال از كشور هند)
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ده
سي

ى ر
م ها

يپيپي                        پيا
نى

سي
را ح

سمي
رگر: 

صوي
 ت

قاضـى، همسايه ى كشاورز را صدا زد 
و گفت: «من هم كاملاً با تو موافق هستم. 

آب چاه مال تو است.»
همسايه ى فريب كار كـه فكر مـى كرد 
قاضى به نفـع او رأى خواهـد داد، لبخند 
زد؛ امّا قاضـى در ادامـه گفت: «حالا كه 
چاه مال اين كشاورز است تو حق ندارى 
آب را داخـل اين چـاه نگـه دارى و بايد 

كرايـه اش را بـدهى.»
همسايـه ى فريب كار چـاره اي نداشت 
جز اين كه از قاضى بخواهد او را ببخشد.

 اراك:سام احمدى  اصفهان: روشنك جعفرى 
بروجرد:سالينا گودرزى  بيرجند: مهرانا بهرانى 

پرديس: باران صفرى  تهران: سيدآرميتا سادات 
آل داوود/ سنا هاشم پور/ محمد امين منصفى/ مارال 
يوسفيان متقى/ غزل تاجرعليزاده/ مارال موسايى/ 
آيلين زاهد/ ريحانه سهرابى/ كيانا كريمى  خراسان 
رضوي:  ريحانه يعقوبيان/ ستايش كيوانلو/ كوروش 
استاجى/ پريا خوشــبخت  خلخال: محمد طاها 
طالبــى  داراب: كيميا بهرامى/ كوثر راســتگو/ 
على اصغر خرم پور/ على صحراگرد/ فاطمه رهبر/ 
آيلار خوشرو/  بيتا خوشبخت/  فاطمه صحراگرد/ 
اميرعباس نور/ ابوالفضــل مهرپور/ عباس رهبر/ 
طنــاز آكيار/ ريحانه منفرد/ ترنم بهرامى  زنجان: 
ثمين زهرا تيمورخانى  شيراز: هستى عابدينى  
قزوين: مه تا ســياهكالى مرادى  قوچان: سروش 
نداف  كرج: ماهك عباسى  گرگان:  مهسا ثابت 
اصغرى  ميانه: فاطمه داودى  مينودشت: كيان 
ممثلى/ ابوالفضل محمدى/ آرمين جليلى وند/ شاهين 
غفورى آرا/ محمود محجوب راد  يزد: نازنين زهرا 

دهقان منشاوى

* دوستان خوب مجلّه، پيام هاي شما به ما رسيد:
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             خودم مي توان

م
ج

منمنم وا

   تصويرگر: زهره بيگدلو

 نويسنده: صادق جلايي فر

1

2

3

4

بررسي كنـي.مقايسه كنـي و تفاوت آن ها را بطـري مـي تواني اتفّاق هـا را نيست خيلـي پـر بشوند. با دو را از بـرنج پـُر مـي كنيم. لازم مانند شكـل،  بطـري ها 

برنـج هـا بايـد كامـلاً فشرده 

بشوند و بين آن ها فضاي خالي 
باقـي نماند.

چه كسـي بيش تر است؟ برنج يا داخل برنج ها فرو مـي كنيم. زور قـاشق چوبـي را بـا سرعـت 
قاشق؟

نـوشتن روي كـاغـذ هم بدون 

سختي و اصطكاك نيست. دليل 

گير كردن قاشق در برنج هم همين 
است.

قبل از انجام اين آزمايش به اين جمله،

 خوب فكر كن:

 نوشتن روي كاغذهاي ليز يا روغني سخت است.

 روش انجام اين آزمايش 
را اين جا ببين.



وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى
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 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي
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                 روز بصيرت

 روز نيروي هوايي

تولدّ حضرت علي(ع

 روز پيروزي انقلاب اسلامي

به ايران
بازگشت امام خميني(ره) 

 زن

روز
) و 

(س تولدّ حضرت فاطمه

و آغاز دهه ي مبارك فجر

س)
) ب

 زين
رت

ت حض
وفا

(ع) واد
تولدّ امام ج

(ع): امام جواد

س كار زشتي را خوب بداند، 
هر ك

او هم در آن كار شريك است.

تولدّ امام محمدّ باقر(ع)

شهادت امام هادي(ع)

در سال 1357

 زهرا اسلامي

 تصويرگر: ميثم موسوى

 عكّاس: اعظم لاريجاني

             1 جورچين آرزوها
                 2 شعر

                    4 ماجراي چوب دستي  
                       6 زيب زيبي

                          8 داخل اين چه خبر است؟
                           10 پسرى كه  دقيق مطالعه مى كرد

                           11 زنگ روشنايى
                           12 صاحب خانه ي مهربان

                          14 كدو حلوايى
                          15 مشعل توپ رسان

                        16 هوا        
                      18 يك صورت، دو تا چشم،

                           دوتا گوش...
                    20 لطيفه  

                 22 جنگل زير آب
              24 داستان هاى نيمه تمام

          25 چاپ ليمويي
      26 سرگرمى

    28 صورتك ها        
 30 چاه مال تو، آب چاه مال من/

           پيام هاي رسيده
             32 كي قوي تر است؟

1

2

3
4
5

موّاد لازم:

طرز تهيهّ

1  مامان روي برشته ي كيك را با چاقو برداشت و كيك ها 
را خوب پودر و نرم كرد.

2  من پنير خامه اي و كره را با هم مخلوط كردم و به پودر 
كيك اضافه كردم. مواد را خوب ورز دادم تا خمير نرمي شد.

 3  بعد به اندازه ي آب نبات از خمير برداشتم و گرد كردم  و 
به آن چوب آبنبات زدم.

4  كف سيني را چرب كردم و آبنبات ها را در آن چيدم. 
بعد يك ساعت در يخچال گذاشتم تا كمي سفت شوند.
5  مامان شكلات ها را داخل كاسه اي روي حرارت 

كتري گذاشت تا آب شوند (روش بن ماري).
6  مـن كيك  ها را از يخچـال بيـرون آوردم و از 
دسته ي آن در شكـلات آب شده چـرخـاندم و با 

شكلات هاي ريز رنگي(ترافل) تزيين كـردم.
7  دوباره كيك آبنباتي ها را دو ساعت در يخچال گذاشتم 

تا آماده شوند.

 كيك آماده وانيلي؛ دو عدد    
 پنير خامه اي؛ يك عدد
 كره؛ بيست و پنج گرم

 شكلات تخته اي؛ صد گرم
 چوب آبنباتي يا سيخ كبابي نازك؛ 

ده عدد

 تصويرگر:  مهديه قاسمى
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